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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

ل أكَصحبت در مت دستوري كه امام عليهبود و كيفينسبت به غذا ،لامالس 

 در بحث  عرض شد قبل از وارد شدن،رب به عنوان فرموده بودندو أكل و شُ

يري ت غذا خوردن و اين كه غذا چه تأثلام كيفيالسمربوط به امام صادق عليه

ت تواند داشته باشد در حال انسان و روش بزرگان در أكل و شرب به چه كيفيمي

لام الس بعد به خود كلام امام صادق عليه مسائلي خدمت رفقا عرض بشود تا،بوده

.برسيم

،مهحرَّ صحبت از أكل و شرب در موارد مباحه است نه در موارد م طبيعتاً

 غذايي كه از طريق حرام وارد .ثي نيست جاي بح،در آن جاي صحبتي نيستكه 

كند و ميداند كه چه مي خدا ،داندمي خدا كند، چه ميمعده شود با نفس انسان

 بارها .كندميداند كه چه غذايي كه از روي كراهت وارد معده بشود خدا مي

 اگر عيالتان كراهت دارد بر :فرمودندميشد كه مرحوم آقا رضوان االله عليه مي

. اگر كراهت دارد،گذاردمي تأثير سوء ، ما را به منزل خودتان دعوت نكنيد،اطعام

 ولي اگر از ،خواهد انجام بدهد خب يك حرفي استمي اگر با عشق 

 بايد اين كار را انجام ،خواهيد مجبورش كنيدمي شما ،دهدميروي كراهت انجام 

، بر فرض كه ان داريم ما مهمان داريم امشب چند نفر مهم، بايد اطعام كني،بدهي

 او باشد ، بر فرض كه وظيفة اشكال است كه در اين مسئله محلّ، او باشدوظيفة

گذارد در غذا،ميدهد اين تأثير مينفس كراهتي كه دارد در اين عملي كه انجام 

، خيلي عجيب است كه يك غذايي كه ارتباط با انسان ندارد،خيلي عجيب است

 پياز و نخود ،آوردمي سيب زميني را از يك جا ،آورديمانسان ميوه را از يك جا 

 اين ، در ظرف گذاشتنش، انجام دادنش،و اين تركيبشرا و فلان و برنج و اينها 
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گذارد در ملكوت اين غذا و گرچه غذا مي اين حال تأثير ،حالي كه اين فرد دارد

 شما ،كوت نظر ملو مطبوع باشد ولكن از نقطة و مطلوب اي باشدغذاي خوشمزه

رود گير مي پايين ن، انگار در گلو گيركرده، دهانتاندر،بيند كدورت ايجاد كردهمي

، گرسنه است،رودمي دستش به غذا نرود اصلاًميانسان كه  بعضي از جاها ،كرده

 خب اينها مسائل گتره .آيد اين سنگين استمي انگار ن،خواهدميولي وقتي كه 

گذارد بر فضاي جايي يا بر آن ميثيري كه ملكوت  تأ،ي است يك واقعيتّ.نيست

 در جايي كه گناه بشود . اين تأثير تأثير عجيبي است،اشيائي كه در آن جا هستند

 در جايي كه ،شودمي ملكوت آن جا عوض ،كندميملكوت آن جا تغيير پيدا 

كند و چون انسان متصل با ملكوت ميعبادت بشود ملكوت آن جا تغيير پيدا 

ت مثالي و  يعني همان حيثي، در مثال متصل،است به عنوان مثال متصلخود 

.برزخي كه همراه انسان است و هيچ گاه از انسان جدا نخواهد شد

 آن ، ما داراي مثال متصل هستيم مثال متصل ما ذهن ما است الآن همة

 مثال منفصل ، مثال متصل است،صورت مثالي و برزخي ما است كه آن مثال

ست از عالم مثال است كه به واسطه ارتباط مثال متصل با مثال منفصل عبارت ا

.كندميق خارجي پيدا آن مثال متصل تحقّ

ماتي كه ما  اين توه،ن ما داريمي كه الآ اين ذهنيت،راتي كه ما داريم اين تفكّ

توانيد به مي شما .ل است اينها مثال متص، همةلاتي كه ما داريم اين تخي،داريم

 فكرش شيطاني است يا ،ن در چه فكري است يكي نگاه كنيد ببينيد الآصورت

.لاتي استه تخينيد در چهرة يك شخص نگاه كنيد و ببينيد  الآن در چتوامينه؟ 

 ابرو ، چشم هم كه چشم است ديگر، ابرو كه ابرو است ديگر؟فهميدمياز كجا 

مو است و چشم هم پيه است و ماهيچه و عرض كنم كه شبكيه و از اين ه و عنبي

 از كجا افراد تشخيص ؟فهميدمي پس از كجا ،چيز ديگر كه ندارداست حرفها 
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 آن جنبه مثال ؟دهندمي آنهايي كه بايد تشخيص بدهند از كجا تشخيص ؟دهندمي

مخصوصاً در چشم، در چشم مخصوصاً، فردةمتصل در ماد ،فرد تأثير ة در ماد 

 در روانكاوي غرب اين مسائل ،ئل به اثبات رسيده امروزه هم اين مسا،گذاردمي

 در چشم او اين  در آن صورت شخص مخصوصاً، شخص، در مادةاثبات شده

 شما وقتي ، تأثيري كه اين مثال گذاشتگذارد و به واسطةميآيد تأثير ميمثال 

؟ در چه خيال هستي؟ در چه فكري؟گوييد هان كجاييميكنيد مينگاه به او 

خواهي بگويم ميگوييد كه مي، يك خرده اگر وارد باشيد؟ طور استفكرت اين

 اين مال ؟ بگويم؟ن چه فكر راجع به من كردي الآ،ن در چه تخيل هستيالآ

صل او اتصال پيدا ل او به مثال مت اين مال اين است كه اين مثال متص؟چيست

 با مثال به واسطةيدا كند در مثالاد پتواند اتحمي اين اتصال كند و به واسطةمي

مياد معرفت پيدا اتحتاد نباشد معرفتي نيست،شود تا اتحمثل اين ، استبينوني 

اع ندارد و او از  اين از او اطلّ، چيز مختلف و جداي از هم استو اين كه در واقع

توانند مي اين حقيقت كه اشياء و اعمال انسان در خارج ! درست،ع ندارداين اطلاّ

 خبر ،ت ما بي خبر هستيم اين يك واقعيتي است كه از اين واقعي،ندتأثير بگذار

.نداريم

ما مثل افراد گيج و گنگ هستيم افراد بيهوش كه هزار بلا بر سر اين در

اندازند و هر بلايي كه ميسيستم عصبي او را از كار ، بياورند با يك آمپول زدن

او ،هست، نه اين كه نيستفهمدمي اين كه ن،فهدميسرش بياورند اين ديگر ن

ه  استخوانش را ار،ه كنند پايش را ار،فهمدمي چاقو بزنند در شكمش ن.فهمدمين

 اين بلاها كه . چون بيهوش است،كندمي سرسوزني حركت نازة به اند اصلاً،كنند

.كندميآيد جاي خودش را باز ميآيد اين بلاها مييكي يكي بر سر انسان 

آيد مي،كندميآيد و جاي خودش را باز مي.نيستپس ،هميمفمينچون نگوييم 
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آيد مي،شودمين خورده اين غذاي شبهه ناكي كه الآ. گذاردميو تأثيرش را 

 نمازمان را كه داريم ،گوييم نه طوريمان نشدميما گذارد ميتأثيرش را 

اي مسئلهپس راي نماز ب امشب هم بلند شديم ،خوانيممي قرآنمان را ،خوانيممي

 آن خلافي ،كندميكنيم اين نگاه تأثير خودش را مي آن نگاهي كه ذره يك.نيست

گذارد كم كم كم ميگذارد ميگذارد مي آن عمل تأثير ،گذاردميكنيم تأثير ميكه 

 اِ چرا ما اين طوري ،كنيم بعد از گذشت شش ماهميكم يك مرتبه احساس 

ن ذكر امام حسين  چرا وقتي كه الآ؟كردهبا سابق فرق  چرا ما حالمان ؟شديم

 چرا آمدن در اين مجالس براي ما يك جنبه ؟آيد آن حالت رقتّ در ما نيستمي

 چرا آن حال و هوا و عشقي كه براي شركت در بعضي ؟تكراري پيدا كرده است

 فقط براي اين كه ؟ن تبديل به يك نوع فقط ديدن رفيق است الآاز مجالس داريم

اي آورده  چه حرف تازه؟گويد امشب حرفش چيستميم آقا چه برويم ببيني

رود و بعد يك پوششي ميرود و از بين ميآيد و مي ببينيد آن اصل مسئله ؟است

 نه از جاهاي ، نه از فضاهاي ديگر، نه از پوشش ديگر،از پوشش نوع خودش

 بله ،ويمرمي بله سينما ن.گيردميآيد جاي او را ميديگر از همين پوشش خودش 

شود و مي بله در جايي كه غيبت ،رويممي بله جاهاي خلاف ن،رويمميتئاتر ن

رويم اينها را حواسمان هست ولي آن كه بايد ميشود و امثال ذلك نميتهمت 

 آن حال روح و حال نفس است كه آن ، آن چيست آن حال است؟باشد نيست

 نواري كه فرض ، تبديل شديمن به يك نوارالآ. بردميدهد و ميانسان را حركت 

ه  نواري كه فرض كنيد در آن شعر خوب گذاشت،نده اكنيد كه در آن قرآن گذاشت

 نوار كه روح ، صحبت گذاشتند، نواري كه در آن مطالب خوب گذاشتند،ندا

آن جاني كه بايد آن جان باشد تا ؟ جان نوار كجاست، نوار كه جان ندارد،ندارد

 آن جان ،ق را برداردد و رد كند و بگذرد و تعلّرّد و بببتواند اين نفس جلو برو
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؟ اين براي چيست،شودمي رفتار تكراري ،شودمي اعمال تكراري ،وجود ندارد

براي اين است كه اين عمل يك به يك آمده و كم كم آن مثال متصل را دگرگون 

 همان صال كه صورت واقعي اتّ،كرده و برگردانده و به دنبال برگشتن آن مثال

ر درآمده ولي در ظاهرحقيقت و جان نفس و جان روح است به صورت مكد،

 ظاهرش اين است و خطر اين جا ،پوشش پوشش ديني و شرعي و الهي دارد

خورد ولي ميشد و يك تلنگري به آدم مي اي كاش ظاهر جور ديگري .است

 جلسه ، روضه محفوظ است،صحبت در اين است كه ظاهر محفوظ است

دانم اعلان و تبليغ مي پرچم و بيرق و ن، داد و بيداد محفوظ است،ظ استمحفو

و اين طرف و آن طرف محفوظ است ولي اي كاش محفوظ نبود اي كاش تغيير 

ه گذارد انسان متوجمي اين ن،كرد اين محفوظ بودن اين چه صورتي داردميپيدا 

.بشود

هم ان مرحوم قاضي يكي از رفقا و دوستان مرحوم آقا بود كه از شاگرد

تي و پس دي بود و اهل علم هم بود و از شاگردان مرحوم قاضي بود مد سي،بود

از مرحوم قاضي به خدمت مرحوم آقاي انصاري رسيد و سالها در خدمت ايشان 

مرحوم آقا به عنوان رفاقت معروف و با بود و پس از مرحوم انصاري هم سالها 

ت ديدم كيفيميت بودم كه ت در سنين طفوليسهادم بخوبي ي بنده ،مشهور بودند

ت مرحوم آقا را نسبت به او و جلساتي كه داشتند و ارتباطاتي كه داشتند محب

 من در همان سنين ، فضاي مجلس فضاي ديگري بود، بود محظوظاينها كاملاً

كردم كه وقتي ميكردم يك همچنين فضايي را احساس ميت گويا احساس طفولي

 وقتي كه صحبت از توحيد ،كنندميكنند چه حال و هوايي پيدا ميبا هم صحبت

خواندند همان مي وقتي كه اشعار مثنوي ،شودميكنند چه مسائلي مطرح مي

 بعضي از ،كردندمياجع به اشعار با هم شرح خواند و رميشخص اشعار مثنوي 
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 نمود كاملاًند چه فضايي حاكم بود و چگونه اين مسئله دداميابيات را توضيح 

 يعني ،ص بود آن جهت حيات و جهت انبساط چگونه براي افراد مشخّ،داشت

ت اين ي در آن سنين طفوليي خود من عرض كردم حتّ حتّ،ص بود ديگرمشخّ

،شودمي خب قضايا يكي يكي پيدا ، اين حال و هوا را،كردمميمسئله را احساس 

ه به يك منوال مسئله  هميشه ك،چرخدميهميشه كه زمانه به يك محور ن

ها به اين  بعضي،آيدميهايي پيش  اختلاف سليقه،آيدميگردد امتحاناتي پيش مين

 اين جا ديگر جا جاي ارادت و ،روندميها به آن طرف  بعضي،روندميطرف 

 نعوذ باالله از اين .آيدميمحبت و دوست و مريد و فلان و اين جاها هم پيش 

داشتند از اين مسئله به ميعمر مرحوم آقا ما را برحذر ت مسائلي كه در تمام مد

م بردتان تا دم جهنّميبردتان ميبردتان مي، الحذر الحذر از مريد:گفتندميما 

كردند خودشان ميايستد اين طوري هم مي آن جا از،ماندازد شما را در جهنّمي

،گرددميند و برزمي كف ،زدند به هممي اين طوري هم دستشان را ،زندميكف 

 بايد بلند شويم برويم ، خداحافظ،...گويي ما در دنيا به خاطر تو فلانميهر چه 

!؟ درست، حالا بايد برويم پرونده خودمان را ببينيم،كنيمپرونده خودمان را تماشا

.شودمياوضاع عوض 

كند خيلي براي من عجيب بود آخر ميمن ديدم كم كم اين دارد تغيير پيدا 

ب  من تعج. سال11، سال سنش است12 كنيد كه طفلي كه در حدود فرض

 صحبت را ، چهره را،فهميدمميبينم ميكنم مين نگاه به خودم كنم الآمي

 ولي ، مسائل همان بود، صحبت همان بود،فهميدممي تغيير در كلام را ،فهميدممي

 كه مرحوم آقا  خب اينها چيزهايي بود، قسم ديگري بود،انگار جور ديگري بود

د هندي پيش آمد و اختلافي كه ايجاد كرد و  آن سية قضي،كردندمياحساس 

 قبر شيخ ،اد زد كه اين بالاي قبر ابوحنيفه رفتههايي كه به مرحوم حدتهمت
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،خوانندميينها فقط قرآن ، اينها اصلاً ولايت ندارند، ادر بغداد رفتهعبدالقادر

.يت نداشت واقعايي كه اصلاً يك چيزه،مجالس روضه ندارند

 خب علي كل حال كسي كه به آن نحوه است خب دستش هم تهي است 

 اين گونه بايد برخورد كند ايشان فرمودند من ،و بايد اين گونه هم صحبت كند

؟گويند به مامي چه .دانم ابوحنيفه در كدام خيابان بغداد دفن شده استمي ناصلاً

 چقدر مرحوم .خيلي بايد حواسمان جمع باشد ها،خيلي مسئله عجيبت است ها

د فرمودند مواظب اطرافيانت باشآقا به اين سي،داني ميد كذا شما  آقاي آقا سي

گفت ميدهد؟ميدارد انجام كار كند و چه ميچه اين روي ميفلاني كه منزلش 

د حسين، خدا غفوآقاي آقاسير است ما  هم چشممان را، خدا غفور استد محم

ار است ولي خبير هم  خدا غفّ،ار است ولي بصير هم هست بله خدا غفّ،بنديممي

ار است ولي شديد العقاب  خدا غفّ.ار هم هستار است ولي قهغفّخدا . هست

ية چطور چشمت را راجع به فلان قض،يكي را نگوييمهمين  فقط ،هم هست

كه فلان كس ر؟ار است نگفتي آن جا خدا غفّ،ات نبستيهبچ تو فلان ةاجع به بچ 

ه  نبايد توج وار استا حالا منزل رفيق رفتن و اينها خدا غفّ ام؟كار را انجام داد

روي و به آن سلام و ميار است و داري گويي خدا غفّمين داري ؟ تو كه الآكني

خوري و ميشوي و گول او را ميفرستد مغرور ميصلواتي كه اين دارد براي تو 

داني چه بر سر خودت داري ميكني و از آن فضا ميمنزل استفاده از آن غذاي آن 

داني كم كم داري از آن نفس و حيات وجودي خودت هي مي؟آوريمي

 به مسائل گوش ، خب گوش ندادند ديگر؟دانيميداني يا ن اين را مي،تراشيمي

ارند  كم كم چه شد بعد از دو سال يك مرتبه ديديم مرحوم آقا به يكي د،ندادند

اي از او فرمايند كه فلان كس مانند بادكنكي شده است كه فقط يك پوستهمي

 يعني آن كه اين حال ، بفرماييد، تمام درونش خالي شده و هوا گرفته،باقي مانده
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 آن كه مجالس را با كلام خودش به حال ،دادميه هم حال  آن كه به بقي،را داشت

ه  اموري كه متوج آنكرد بهمي دعوت  آن كه ديگران را،آوردميو هوايي در

 آن كه وقتي دست ،گفتمي آن آن كه مطالب توحيدي ى،نّم الجركُ يذكّ،باشند

ض قلبي ي آن كه مر،كردميخواند آن شفا پيدا ميگذاشت روي مريض حمد مي

 با يك  كنندوضپاسش كنند و رگش را  عكه بايد قلبش را عمل كنند و باي

،اي نيست حالا تازه اينها مسئله؟ چه شدكردوب مي را خشخصحمد خواندن 

آمد كه  چه شد يك مرتبه ،حالا فوقش هم داشته باشد آن اصل قضيه از بين رفت

كرد نواري بود كه اين ميهايي كه فقط صحبتتبديل به يك فردي شد كه 

 آن سري ، آن اصل از بين رفت، ديگر همين بيش از اين روح نداشت،چرخيدمي

كرد نه با  آن جان ميت باقي مانده و با آن محفوظات روز و شب را طي محفوظا

 ديگر آن ،خواندمي نماز . آن ديگر از بين رفته، آن رفته،ن حيات خود، نه با آخود

د محمدحسين هم به ما اعتنا نماز نيست به يكي از افراد گفته بود كه ديگر آقا سي

اي  اين مسئله فكر كردي كه چه قضيهر بعد او گفته بود كه آيا شما د.كندمين

دپيش آمده كه آقا سيبعد يك فكري كرده بود ،كندميحسين ديگر اعتنا ندمحم 

 حالا ،فهمد او آدم زرنگ استمي ولي ،و گفته بود كه بالاخره يك اختلافاتي

 اگر .گردد خطر اين جا استتواند برميجالب اين جا است كه اين نفس ديگر ن

شد همان موقع هم كساني بودند كه دستش را بگيرند ميه قع متوجهم همان مو

را بياورند عيب ندارد حالا كه بادكنك هست كم او ،همان موقع دستش را بگيرند

 كم كم ارتباط برقرار كنند ولي مطلب جوري است كه همان ،كم مشغول بشوند

ود از آن شمي خالي ،شودميشود براي تهي بودن و نفس او خالي ميپوششي 

 سالك ،ه كنده خيلي بايد توج سالك به اين قضي. اين برگشت ملكوت است،راه

اي كه در وجود اوست و آن  كه ببيند آن حقيقت زندهه كندبه اين نكته بايد توج
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دارد نه اين كه ذكر بيايد و او را به آن ميحقيقت زنده است كه او را به ذكر وا

گيرد آن وقت به داروخانه مراجعه ميان درد  وقتي كه شما سرت،سمت ببرد نه

 بروم داروخانه تا ببينم كي سرم درد حالاخانه ورويد دارميل كنيد يا اومي

رويد به مي وقتي آپانديسيت گرفتيد آن موقع ،كنيدمي اين كار را ن، نه؟گيردمي

علي كه گوييد ميبه دكتر بيمارستان رويد مي يا اين كه ؟دكتر و عمل و جراحي

 كسي اين كار را ؟آپانديسيت نگيريميك وقتي الحساب ما را عمل كن تا 

 آمديم يك روزي آپانديس ، حالا آپانديس ما را علي الحساب برداريد،كندمين

.پيدا كرديم

دانم درست است اين را بايد از آقاي دكتر مي ن-بوديكي گويند مي

؟  كه چرا دستمال بستيگفتندمي، روي چشمش را دستمال بسته بود-پرسيد

 اين . گذاشتم براي روزي كه اگر اين چشمم روزي كور شد اين يكي ببيندگفت

ديد اين يكي هم برداشت اين يكي چشمش كور شد وقتي دستمال را از روي 

 خدا دو تا چشم داده ببين ؟دانم اين درست است يا نهميلاخره ناست باكور

 وقتي كه بيماري ؟كنيمميكي ما اين كار را ،شودميكورديگر يكي از آنها حالا 

رويم سراغ طبيب ميل رويم يا اوميمهلكي در درون ما پيدا شد به سراغ طبيب 

 اينها .گوييم آقا بيا ترتيب اين مسئله را بده بلكه يك وقتي به اين مبتلا شويممي

ان ، آن عبارت است از جآوردميهمه غلط است آن چه كه سالك را به حركت در

 آن ،آورد براي انجام دادن ذكرمي آن سالك را به حركت در، اوو نفس زندة

،آوردمي آن سالك را به حركت در،شبآورد براي نمازميسالك را به حركت در

آيد او را به دنبال مي اين ،آوردميشب سالك را به حركت درنه اين كه نماز

 بدهد جان او بالا رفت براي اين جانرود تا آن بيايد هي به ميبرد به دنبال او مي

كند دوباره ميكند و او را حك ميآيد كمك مي ديگر ، مرتبة ديگر آماده شدمرتبة
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 وقتي كه اين .همين طور تا وقتي كه به مسائل بالاتر همين طور يك به يك برسد

ه كندجان و اين نفس آمد و به عكس در آن جايي كه نبايد توج،ه كرد آمد توج،

 نسبت ، نسبت به ارتباط آمد شل گرفت،ه نكرده كند توج آن جا كه بايد توجدر

ت خاص را انجام نداد و نسبت همين طور به مسائل و كم كم دقّآن به غذا آمد 

گذارد نفس و جان و ديگر چيزي از او مياين هي رو به افول و هي رو به افت 

اي كه ديگر  خشكيدهافراد به ميوةكردند از اين ميماند مرحوم آقا تعبير ميباقي ن

 شما وقتي ؟شودمي چطور خشكيده ،هيچ از آن گوشت ميوه در او وجود ندارد

تي پلاسيده شده و له كه يك ميوه را برداريد يك جايي بگذاريد بعد از يك مد

،شوندمي اين افراد كه اين گونه فرمودندمي.اندازيدميدور شده و خشكيده شده 

.آيندميآيند و درميبه اين نحوه

ت است يعني دقّيم مهبينيم كه اين مسئله مسئلةمي غذا ما راجع به مسئلة

اين غذا خيلي مسئله مهم استةدر كيفيت اين غذا و تهي .

�§ö≅è%ôtΒtΠ ما در قرآن داريم كه ymsπoΨƒÎ—«! $#ûÉL©9 $#ylt� ÷zr&ÍνÏŠ$t7 ÏèÏ9ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# uρ

zÏΒÉ−ø— Ìh�9$#4تواند از غميانسان خب ، ١اتي كه خدا ذاها مصرف كند و از آن طيب

تواند از آنها مصرف كند و اين افرادي كه خب مي انسان ،براي او به وجود آورده

داراي يك نوع تحجر بر اين است كه  ر هستند و خشك مقدسي هستند و تصو

استفاده كرد اينها همه هاي الهي بايد  و پست نعمتدي بايد از آن جنس رحتماً

آنها نسبت به اين مسائل هست ولي آن چه كه ميناشي از كوته فكري آنها و نفه

ه به كرديم آن توجميرسد و در روش بزرگان ما اين مسئله را مشاهده ميبه نظر 

 چرا بزرگان ؟ چرا؟كردندمي چرا بزرگان نسبت به غذا امساك ،اين نكته است

32ابتداي آيه ) 7(سوره الاعراف -1
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منين كه در روايات داريم نسبت به اميرالمؤ چرا ما ؟تندگرفمياين همه روزه 

 مگر اين ؟ مگر چه داعي بر اين است،حضرت غذايش اين طور بود اغلب

 بكند از گوييم انسان تعديمي خب ما ن؟هاي الهي را خدا خلق نكردهنعمت

 اين چه ؟ا است چرا نخوردي بالاخره آن چه را كه براي خودش مه،ديگران بگيرد

خواهم به آن مياي است كه امشب بنده ؟ اين يك نكتهم كار كجا بوده لِ؟بوده

. بپردازم

،نگهاي مرحوم آقان به نظرم آمد كه من يادم است در آن جاين روايت الآ

سي سال شود به حدود ميشايد مربوط اين ،يك وقت من اين را خوانده بودم

 ايشان در يكي از آنها اين ،تفادهن اينها آماده شده براي نشر و اس، لابد الآپيش

لام الساميرالمؤمنين عليه،اشتباه نخوانمعبارتش رااگرروايت را آورده بودند كه

دلشان خواست  حضرت ،كباب شده يك جگر گوسفند:ى مشويكان يشتهي كبداً

باشد آماده و حاصل مثل ما نبوده كه هر روز البته ايشان ،كه روزي جگر بخورند

فقال ،  تبديل به يك خبر شده، يك روايت شدهاين اصلاًببينيد چه بوده كه 

شود يكميلام فرمود كه اگر السه به امام حسن عليه مشوييء له كبداًيهيللحسن 

كباب شدهاز اين جگر خلاصه يك غذايي و ات دعوت كن ما را خانهروز 

حالا چه ،يه گذشت يك سال از اين قضّىفمضي عليه سن. به ما بدهگوسفند

مسائلي پيش آمد كه فراموشي پيدا شد براي امام حسن و حضرت فراموش 

.كردند

 گاهي مرحوم اق افتاد مثلاًبراي خود ما هم اتفّ،افتدميفاق از اين چيزها اتّ

؟گفت خريديميرفت ميگفتند فلان چيز را بخر ما دو يا سه روز يادمان ميآقا 

رفتيم ولي حالا مثل اين كه ميشديم مي بلند ،يادمان رفتببخشيد گفتم آقا مي

ه اين قضياز ، يك سال  به يكي دو روز منتهي نشودهقضيخواست ميخدا 
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گذشتند ديدند ميدر بازار لام الس تا اين كه يك روز امام حسن عليهگذشت

بعد از يك سال گفتند كه پدرجان آن كه شما ،ابي كبد آورده خريدند آوردندقص

يك همچنين تقاضايي را خواستي ما امروز يادمان آمد كه شما يك سال پيش مي

،ب خب خيلي خ: حضرت فرمودند،رده بوديماز ما كرده بوديد و ما فراموش ك

،ب بسيار خ،!ها خيلي چيزها خوابيده در اين بسيار خب،ب بسيار خ،ببسيار خ

و همان موقع كه درست كردند يك ظهري درست كردند،حالا درستش كنيم

 وقت مثل اينكهاش دانم خدا اين ملائكهمي من ن،دفعه يك فقيري آمد دم در

 و يتيماًمسكيناًحبه ه و يطعمون الطعام علي آن سر قضي،)مزاح(شودميسرشان ن

و روزه نذري كه كرده بودند همين موقع  با شكم گرسنه ، سه روز روزه،و اسيراً

 بيا آقا ،ايد آن روز ديگر بايد اسير بيايدي بيتيم فردايش بايد ، بيايدفقيرافطار بايد 

منين يك اميرالمؤبراي ، حالا همينهم حالاات وهببر براي خودت و زن و بچ

ه گذشته و جگري خواسته و حالا كه پيدا شده آن سر ظهر آمده سال از اين قضي

 از آن خيابان برو بعد بپيچ در آن ،دهمميگويد برو من نشانت ميجبرائيل به او 

 در بزن آي من ، همين دم در بايست، اين كوچه همين دم در بايست، درخيابان

لام رو كرد به السؤمنين عليه اي داد بيداد بيا بابا اميرالم، غذا ندارم،امنهگرس، فقيرم

آن افرادي كه در منزل بودند و فرمودند اين جگر را به اين بدهيد كه برود با زن 

را بخورد و عبارت عجيبي دارد و عبارت عجيب حضرت اين اين اش هو بچ

Λ÷ نقرأ في صحيفتنا غداًن لالااست  äö7 yδ øŒr&óΟä3ÏG≈ t6Íh‹ sÛ’Îûâ/ ä3Ï?$ uŠym$u‹ ÷Ρ ‘‰9$#Λ ä÷ètFôϑ tFó™$# uρ

$pκ Í5tΠöθu‹ ø9 $$sùtβ÷ρt“ øgéBz># x‹tãÈβθßγø9 $#$yϑ Î/÷ΛäΖä.tβρç" É9 õ3tG ó¡n@برو زود اين كبد را !عجيب١ 

 اعمالمان نخوانيم كه طيبات را در اين كه فردا در صحيفة تا  بدهبه اين فقير

)46(سوره الاحقاف20عبارت حضرت با استفاده از قسمتي از آيه -1
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 به غفلت از ياد خدا صرف ،تان صرف كرديد به لهو و لعبحيات دنياي خود

 آن عذابي كه موجب ،كرديد و حالا كه اين طور است پس آن عذاب هون

 آن  بهما شما را،سرشكستگي و سرافكندگي و خجلت در قبال پروردگار هست

.كنيمميمبتلا به خاطر كارهايتانعذاب 

؟ اين اميرالمؤمنين اين چه حسابي است؟ خب اين چه حسابي است

 بايد اين طور باشيم يعني اين جور  يعني ما واقعاً؟كردميلام چه حسابي السعليه

بينيم اولياء اين طور مي بايد به اين نحو باشيم در حالتي كه خب ؟يهاست قض

دند  اينها به اين كيفيت نبو،بوديم با ايشان  و كه ما ديديم آنها رايي اوليا،نبودند

در نه ه در جاهاي مختلف مانند اين حالا ه البتّ البتّ،ت اينها اين نبودهوضعي

ه چرا مسائلي ديديم از ايشان نظير به اصطلاح همين مطلب خصوص اين قضي

 خوردن كبد را بر خودش حرام نني؟ آيا اميرالمؤم مسئله چه بوده؟اين چيست

خورد مي حالا اگر ننين مثلاًمآيا اميرالمؤ.  خب اين كه اين طور نبود؟دانستمي

 فخر ،كندخواست به خدا افتخار ميآمد يا مي خدا كم ؟ از كيسةشدميطوري 

بفروشد كه من در اين دنيا يك سال آمدم و گذشتم و با اين كه اشتها داشتم وقتي 

 من هستي گويد تو بندةمي خدا . با خدا كه آدم اين حرفها را ندارد! نه،كه رسيدم

 پس اينها ، اين كه بيايي و اينها را صرف كني،ها را قرار دادم براي تواين نعمت

 اين نعمتهايي كه من اينها را قرار دادم پس براي كيست و براي ؟براي كيست

 ساير مشتهيات انسان هم از ، و اين مسئله فقط اختصاص به غذا ندارد؟چيست

.كندمي تفاوتي ن،همين باب است

يةرسد كه ما در اين جلسات راجع به قضميكاح به نظرم در مسئلة ن

 قرآن د زوجات و آية راجع به تعد،ت راجع به ازدواج موقّ،نكاح صحبت كرديم

فرمايد مثني و ثلاث و رباع اين كه در كجا بايد باشد اين طور به نظرم ميكه 
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كل و تغذيه مثل ، اين مسئله أه صحبت شدرسد كه جلساتي راجع به اين قضيمي

لام در السقين اميرالمؤمنين عليه راجع به متّ مثلاً، در همين راستا قرار داردآنها

 غذا ،ي غذايش كم است شخص متقّ،ه يا اكُلُ منظوراً أكله:فرمايدميقين  متّخطبة

 غذا كم خوردن اين يك مطلب است كه ،  حالا راجع به غذا خوردن،خوردمين

فرمايند قبل از مي چرا وقتي كه ؟ذا كم خوردرسيم كه چرا بايد غميبه اين خب 

 حالا آن جاي خود ولي ؟ش چيستلت ع،اين كه سير بشوي دست از غذا برداري

 صلي االله عليه  يا اين كه روايتي از پيغمبر.اشتهاي همه چيز را ندارد، اين كه اشتها

 كسي كه ، يعني سالكمن عرف االله: مروي است كه فرمودندلمسو آله و 

ن م، نه، نه زندگيش را بگذراند به همين امور،خواهد در راه خدا قدم بگذاردمي

رَعفاالله و هظَّمعيعني خدا را ، كسي كه خدا را بشناسدلام الكَنَاه مِفَعنَ م 

 خدا را شناختيم كه ،دهدميت و رضاي او تطبيق  خود را با آن مشيوشناسد مي

، نه اين نيست، خدا دو ندارد؟ ما چه كنيم،يكي است،يكي است خب يكي است

سعادتي را كه ،شناسدميهاي خدا را  نعمت،شناسدمين عرف االله يعني خدا را م 

،شناسدمي كيفيت نزول اسماء و صفات را ،شناسدميرا كند ميخدا نصيب انسان 

 دنيا در ت خودش را در اينت موقعي كيفي،شناسدميمĤل خود را در قبال خدا 

. اين قسم شناخت،شناسدميقبال خدا 

،خواهد بيايد فرض كنيد كه حكومت كند بر شماميميوقتي كه يك حاك

كنيدمي هر كاري ديگر ن؟كنيدمي چه كار ،يات او را بدانيدشما وقتي كه خصوص،

،دينكميل ت معاملات خودتان را كنتر كيفي،كنيدميرفت و آمد خودتان را كنترل 

كه ،كنيدمي ارتباطات خودتان را كنترل ،كنيدميت صحبت كردن را كنترل كيفي

زنيم را مي حرفهايي را كه داريم ، شنود بگذارند،ن لو برودمبادا ارتباطات من الآ

است ميحاكحاكم يك  اگر بدانيد كه اين ،كنيد ديگرمي از اين كارها را ،بشنوند
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 خب هر چه بخواهيد در تلفن ،شنودمي ن رالمات مكا،گذاردميكه شنود ن

ولي وقتي كه ، فلان... حال شما خوب است، از حال عادي،گوييد به همديگرمي

 ديگر هر حرفي را در تلفن ،ه است مكالمه شما مورد توج،احساس بكنيد كه نه

 كسي كه معرفت ندارد هر چه از ، چون معرفت پيدا كرديد؟ چرا،زنيدمين

 چون ، ولي كسي كه معرفت دارد مواظب دهانش است،گويدميدهانش برآيد 

 پريروز اين را ، آقا شما ديشب اين را گفتيد،گيرندمي چون مچش را ،شناسدمي

،گذارند در پرونده براي سر وقتشميدارند و ميا نگه ي؟ه چيست قضي،گفتيد

سراف بشود اين گذارند اين امي حيف است ن،گذارند از بين برودميبالاخره ن

ت رفت و آمد  كسي كه معرفت دارد آن كيفي!؟ درست شد،حرفها اسراف بشود

ين فرض بكنيد كه اداند مي كسي كه معرفت دارد ،كندميخودش را كنترل 

 چه را بايد به او ؟ اخلاقش چيست؟اتش چيست خصوصي؟خواهدميرفيقش چه 

تواند مي آيا دهانش را ؟فتو گشود به اميي را  آيا هر سرّ،بگويد چه را نگويد

، يك حرفي بزند؟تواند نگه دارد يا نه زبانش لق استمي زبانش را ؟نگه دارد

اما كسي .  مال معرفت است؟ها همه مال چيست، اينفردا در همه جا پخش شده

لي كه به دنيا آمد كند از اومي دل را پهن ل تا آخر سفرةاز اونه د كه معرفت ندار

كه است  اين فردي ؟ حالا اين چيست،ريزد روي دايره براي اوميا ن همه رتا الآ

 معرفت به خدا يعني ، حالا كسي كه به خدا معرفت داشته باشد،معرفت ندارد

 با زنم ، خدايي كه با من كار دارد! نه؟م شد؟ يعني همين كه خدا هست تماچه

 با ،ت و آمدم كار دارد با رف، با معاملاتم كار دارد،م كار داردا، با بچهكار دارد

 با ، با قدمم كار دارد، با تجارتم كار دارد، با عبادتم كار دارد،رفيق گرفتنم كار دارد

با تمام  با همه چيز ،لم كار دارد با فكر و تخي، با زبانم كار دارد،قلمم كار دارد

 وقتي كه اين خدا را من بشناسم آن وقت ، اين خدا،ر وجود من كار داردشراش
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 ما به خاطر ؟توانم جايي بگويممياي را  هر مسئله،توانم بزنممين هر حرفي ديگر

 وقتي كه حرف از دهان برآمد ،گوييممياين كه حرفمان به گوش فلاني نرسد ن

. خيلي بايد مواظب باشيم هر چيزي را نگوييم،ديگر كنترلش در دست ما نيست

وقتي كه اين كلام در  در روايت داريم كه انسان حاكم بر كلامش هست تا 

دهان باشد و وقتي كه كلام از دهان درآمد آن گاه اسير كلام است نه ديگر حاكم 

اين كه اين حرفي كه زدم به گوش آقا اين دويم ميبر كلام و هي اين طرف 

.... نفر حالا برو آن دو، ببخشيد من به دو نفر گفتمگويد نه، ميهانرسد

م رَن عااللهَف و ظَّعگار را به م كند و مقام عظمت پروددا را تعظيه و خم

دست بياورد و بفهمد كه اين خدا كيست و چيست و خدا را در جاي خود 

؟ي كندتواند تخطّمي مگر ؟تواندمي مگر ؟ي كندتواند تخطّمي ديگر مگر ،بنشاند

...شوند آن چه كهمياين اولياء خدا بعضي از اوقات مجبور 

عليه من به االلهقا بوديم رضوانا در خدمت مرحوم آ يك وقتي م،ما سابق

 يعني -ي ما نداريم در اين كه خلاصه بزرگانايشان عرض كردم كه خب شكّ

،توانند مسائل را براي افراد به يك نحوي روشن كنندمي اينها -خود شما

كه آنها يك تا اين،  رفتارهاي غيرعادي انجام بدهند،هايي نشان بدهندچشمه

 آخر وقتي كه يك مقداري چيز نكنند ، مواظب باشند،ايندمقداري به خودشان بي

محسن اين دو تا دسي آقا: ايشان فرمودند،گيرد ديگرمي اشتباه ،كندمياشتباه آدم 

به خاطر ناچاري است كه خيال نكنند كه اين جا ديگر بيني ميرا هم كه داري 

ر روز قيامت حساب و كتاب ا انجام دادن هر يك از اينها دخبري نيست و الّ

 آقا ،فلان شخص آمد پيش من و من گفتم كه بله يعني تو خيال نكن حالا ،دارد

 بيايد پيش من بگويم كه ديروز فلان يا مثلاً،اتي صحيح نيستيك همچنين تفكرّ

وي كنند از رمياين مطالب را گاهي بيان كه  اولياء خدا ،كار را انجام دادي
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زنند كه مياضطرار است و از روي ناچاري گاهي دست به يك همچنين مسائلي 

هر غلطي دلش است، مثل ساير جاهاي ديگر جااينطرف خيال نكند كه 

از مجراي ظاهر كاري انجام ا عار است براي آنها كه خارج خواهد بكند و الّمي

يعني وقتي كه آنها ،كنم اين مسئله را كه چطور مرحوم آقامين احساس م. دهند

 انگار خيلي بايد به خودشان فشار بياورند تا ،دهندمييك همچنين كاري انجام 

اين كه از آن مجراي ظاهر خودشان را خارج كنند و خارج از آن مجراي ظاهر 

.اي را مطرح كننديك مسئله

دانند كه بيايند اين عمل را انجام مي ننگ ،دانندميبراي خودشان ننگ 

 بياييم ،اين كار را بكنبراي آنها آن وقت ما بياييم پيش آنها بگوييم آقا بدهند 

 ما بياييم بگوييم قضيه !؟بگو چه بودهشما گويي ميپيش آنها بگوييم اگر راست 

ت خودشان را به خاطر خواهند موقعييآنها هم كه نم! ؟ درست شد،چه بوده

ف ديگران از دست ات خلاچرنديات ديگران از دست بدهند به خاطر توقع

كنند چون از مي اين كار را كه ن،خواهي نخواهمي ن،خواهيميخواهي مي،بدهند

ع خلاف ل اين توقّابگويند چرا در قمي خودشان ،رودمي خودشان كيسة

خواهد خب مي ن؟ چرا در قبال اين مسئله ايستادگي نكردي؟ايستادگي نكردي

 مقام ولايت ،م امامت دارداقم، امام كنديم امام فرق حالا مسئلة. بلند شود برود

بايد اين ،في كند بايد خودش را معرّ،دان امام بايد خودش را بشناس،ه داردكلي 

دهد كه  اين ولي خدا در مقام ادب كاري انجام نميلياعلان براي همه باشد و

ر مگر قرا،لام قرار بدهندالسدم عوام او را در قبال امام عليهخداي نكرده مر

، پيغمبر،شود فلان طرف كاري انجام نكرده مي!؟دهندمي مگر قرار ن؟دهندمين

اي هم بخواهد فرض بكنيد كه مطرح  برسد به اين كه حالا يك مسئلهحالا چه

.كند يك كاري هم انجام بدهد
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ني از روي اضطرار است بيمي اينهايي كه گاهي اوقات شما :فرمودندمي

 يك ،اي مطرح بشودفرض كنيد يك مسئلهيست كه ناهي از اوقات چاره ديگر گ

،فاه من الكلامع  االله من عرفنفرمايد ممي لذا وقتي كه حضرت .چيزي گفته شود

كند ببيند كه گفتن اين حرف آيا به خاطر او مي نگاه ،زندميديگر هر حرفي را ن

 به خاطر خواهد يك حرفي را بزند چقدرشمياست يا به خاطر اين است و اگر 

 آن كه به خاطر اين است حذف كند اين ؟ چقدرش به خاطر اين است؟او است

. من عفاه من الكلام. او را بگويد،يك تكه كه به خاطر او است

خواستم ميآيد من يك وقتي مي براي انسان پيش ،آيدمي گاه گاهي پيش 

 سالها ،د بودم مرد،اي بنويسم شك داشتم كه اين مقاله را بنويسم يا نهيك مقاله

 ببينم ، هي با خودم ور رفتم، هي با خودم ور رفتم؟ بنويسم اين را يا نه،پيش بود

است بايد اين ميديدم نوشتن اين مسئله الزاميكردم مياز يك نظر وقتي فكر 

؟خواهدمي دلم چقدر ،بودنش به جاي خودميگفتم الزامي از يك طرف ،هقضي

گفت بايد مي عقل ، نگران بودم، طرح اين مسئلهنسبت به اين نوشتن نسبت به

 انتشار اين مسائل ضروري است ولي از آن طرف ،اين مسائل مطرح بشود

 عقلي است حالا از نقطه نظر خودم ه، مسئلةگفتم كه خيلي خب آن مسئلمي

خواهم مي من ن،داندمي خود را دخيل منچقدر نسبت به افشاي اين مسئله نفس 

فقط او باشد در اين به  فقط ،خواهم كنار باشممي، دخيل باشدنفسم در اين جا

 مگر من ؟ به من چه مربوط است، ننويس ننويس،جا بگويد بنويس بنويس

م بر امور  مگر من وكيل و قي؟ي دين هستم مگر من متولّ؟صاحب شريعت هستم

،م كس ديگر است قي، به من چه ارتباط دارد چه ربطي به من دارد؟مردم هستم

،ي است آن ح،ن كسي ديگر استمتولي كس ديگر است صاحب شريعت الآ

 نماز ،اين بود كه بيايم غسل كنمرسيد  فقط راهي كه به نظرم ،داندميخودش 
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وقتي كه اين كارها را انجام ،نباشم اين وسط ن، خلاصه مل بشومبخوانم متوس

 اين آيه آمد و ،ل زدمبه آيه قرآن كه تفأ،سالها پيش خيلي ،دادم خيلي وقت پيش

 يك نفس راحت كشيدم خب ، هان: گفتم،ا البلاغ المبينما علي الرسول الّ

انسان غير از اين كه اين عجز خودش را به ،كنندميآيند كمك مي خب آيند،مي

خود را ما  چگونه ؟ كنيم ما چه؟ چه كند، كندهدرگاه ولي خودش بخواهد عرض

 چگونه خود را ؟توانيممي مگر ؟ مگر ما عرضه داريم؟از اين وساوس راحت كنيم

 جز اين كه از ؟ جز اين كه سراغ امام زمان برويم؟ها راحت كنيماز اين وسوسه

يه براي من كنيم و من تا وقتي كه اين قضمي ما نيا بگوييم خدا؟خدا بخواهيم

 گفتم بايد ميز، گذاشتم قلم را روي ، دست نگه داشتم،نمكميروشن نشود من ن

شروع يه دخيل نيستم آن وقت اين براي من روشن بشود كه من در اين قض

، حذف كردم،باشد، بعد نگاه كردم نه اين خط نبايد م خب شروع كردم،كنمي

 اين ،ا اگر نه ام،ت درآمد تا بعد به يك صورت و يك كيفي، حذف،حذف كردم

گويد اين كار را بكن و احتمال دارد عقل مي عقل از آن طرف ،ار را نكرديك

محكوم آن خصوصيات و آن صفات مخفيعقل ، در نفس شده باشدةه و مخبي 

 عقل براي خودش ، عقل براي خودش برهان بتراشد،براي خودش دليل بياورد

 انسان به اين ،ت باشد وقتي كه بخواهد مسئله به اين كيفي،توجيه بخواهد بكند

قضيكندمي گير ،كندميرود جلو و گير مي،رود جلومي يكدفعه ،ه نكنده توج.

كنم در ميعليه نگاه االله اعمال و رفتار مرحوم والد رضوانوقتي كه من در

سالي كه در تهران بودند و در مسجد چه مسائلي 22 در اين ،ت حياتشاناين مد 

ه در كتب خودشان ذكر  البتّ را يك مقداريش،ا داشتند چه اختلافاتي ر،را داشتند

ديدم اين بود مي من آن چه را كه .از بسيار بودهمي ك، يك مقداريش را.دنه اكرد

ه خودشان در تصميم گيري به سمت ولايت بودهكه در تمام اين مسائل آن توج،
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 اين ،دكردنمي به آن سمت  راه توج،گرفتندمي از امام زمان كمك ،از خدا بوده

شد اين كار را انجام مي مسئله روشن ،شدمي پاك كه ،شدمينفس صاف كه 

خودشان ل از اوهمينطوري  نه اينها ...كنيدمي شما همين طوري خيال ،دادندمي

 خيال نكنيد كه حالا ، بزرگان هم مراقبه داشتند، نه آنها مراقبه داشتند،...به هر چه

ي لبِلي قَ عانُغَيه لَنَّ اِ؟ چه اشكال دارد،شتند همه مراقبه دا،مراقبه مال ما استفقط 

فرمايد ليغان علي قلبي من كه رسول خدا هستم در ارتباط با مردم ميرسول خدا 

 داراي يك گرد و غبارهايي ،ل است قلب من كه قلب متص،و مسائل اجتماعي

ىٍرَّ مبعينَ سستغفراالله كل يومٍي لأنّاو را و إگيرد مي ليغان يعني پوششي ،شودمي

 يا صد بار در بعضي از ،كنممي هفتاد مرتبه در هر روز من استغفار ىٍ،رَّ مىِأو مِأ

ستغفراالله نه استغفار نه اين كه بنشينم بگويم أ،كنممي من استغفار ،روايات است

با آن استغفراالله آن غين را از بين ،ستغفرااللهگويم أميهر يك ساعتي چند مرتبه 

ه حكم  عجب شما نسبت به اين قضي،يش من يا رسول خدا آمد نشست پ،برممي

گويم خب بله درست است اين مي، ها،كرديد جور ديگري بودميفرموديد اگر ن

 پيغمبر هم استغفار ،ستغفرااللهكند، أميرود يك احساسي پيدا مي تا اين ،حرفها

كرد مين اگر پيغمبر احساس ،ه داشت ببينيد پيغمبر هم به اين نكته توج،كردمي

 يا اين حرفها را كه ، پيغمبر كه ديگر با خدا شوخي نداشت،كردمياستغفار نكه 

فهميد كه بايد مي پيغمبر هم جان من ،ه بشويمما متوجحالا زد كه ميبه ما ن

پيغمبر در اين جا فيلم ،كردمي اين را احساس ،ال را برقرار كندهميشه اين اتص 

و اسم اعظم ت اول ل ما خلق و علّ پيغمبر ديگر او،رگوييم پيغمبمي ما ،درنياورد

و كذا ولي اين اسم اعظم وقتي كه در عالم نفس است و در عالم كثرت هست 

من ، استغفار،فرمايدميالي كه پيغمبر الش بايد برقرار باشد حالا آن اتصبايد اتص 

، فكر كنيم ما سالها، نه عزيز من،فهميمميگويم همان معنايي است كه ما مين
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،ستغفرااللهگوييم أمي هم ما ،اي استغفار پيغمبر برسيمتوانيم به مفهوم و مغزمين

كنيم از عمل خلافي مي ما استغفار ،گوييمميستغفراالله هر دو گويد أميهم پيغمبر 

 استغفار ،ت خلافي كه در ذهن كرديمكنيم از نيمي استغفار ،كه انجام داديم

 پيغمبر از ،كه در ما گذشته استات و توهمخطورات هن و آنچه در ذكنيم از مي

 در يك ، است و اينهارّبه اضطراب سِمربوط  آن كه داريم ؟كندميچه استغفار 

فهميم اين استغفار روي مي ما نكند كه اصلاًميهمچنين جرياناتي پيغمبر استغفار 

 فرمود ؟يا نفرمود ولي بالاخره پيغمبر فرمود ؟ براي چه بوده؟ آن استغفارچه بوده

كنم ديگر و اين منافاتي مي فرمود كه من استغفار ،كنم ديگرمي استغفارمن،ديگر

 ما هم به سهم خود بايد . ما هم به سهم خود همين هستيم.با مقام طهارت ندارد

مي لذا پيغمبر ،ه اين قضيه باشيممتوجنَفرمايد مفَع لامِ الكَنَمِاهطنَ و بعامِ الطَّنَ مِه

ب  اصحاب خيلي تعج؟كندمي چرا منع ،كندمي طعام منع و شكم خود را از

يا اتنا بĤبائنا و امهگفتند كه  آن اصحاب كه نشسته بودند پيش پيغمبر ،كردند

 پدر و مادرمان به فدايت اينها همان اوليايي هستند ؟ولياءرسول االله أهولاء من الأ

اين ،ها است اينها مال شما! فرمود نه باباحضرت؟كنيدميصحبتش را شما كه 

ولِالاُ؟ كساني هستند اولياء چه، اولياء اين نيستند،ل كار استاوياءه ا ذَإينَذِ الَم

فَوا تُكَسم ذكِرٌكُسُسكوت آنها به معناي حرف زدن ، وقتي كه ساكت باشندوته 

گويند مي،همين طور ساكت استآدم  ديديد وقتي كه گاهي اوقات،نيست

 برويم بنشينيم حرف بزنيم .ساكت است ديگر برويم بنشينيم با او حرف بزنيم

، ساكت است ديگر،كندمي حالا آن بنده خدا دارد به يك چيزي فكر ،ديگر

فرمودند علامه طباطبايي مي مرحوم آقا .ساكت است برويم بنشينيم حرف بزنيم

 يعني ساكت بود ولي نه به ،فرمودندمي ايشان .وتش ذكر بودرضوان االله عليه سك

. در يك عالم ديگري بود اصلاً،معناي اين كه حرف نزند
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ه ذكر يعني توج،ه به يك معاني داشت توجه به يك حقايقي داشت توج،

 آن چه را كه ،كردميدر ذهن خود مراتب وجودي خود را با آن سكوت جستجو 

 حقايق آن وكرد و نسبت به آن ميق افتاده بود در روز مرور ابراي او در شب اتفّ

 وقتي ىبرَم عِهرُظَنَروا فَظَذا نَ اِ وكرٌم ذِهتُوكُسوا فَتُكَذا سإ. كردميدر روز بررسي 

نكنيم به ايمي نگاه ،آيدميبه گل خوشمان كنيم مي ما نگاه ،كنندميكه نگاه 

 عجب !كنيممياه به اين ساختمان  نگ! عجب ماشين قشنگي است،ماشين

،نه ولي اينها،كنيممي نگاه به باغ ! عجب دستگاهي است!ساختمان رفيعي است

كنند و از اين نگاه خودشان را مي نگاه ،كنند نگاهشان عبرت استمينگاه كه 

 نگاهشان نگاه . مايه گرفتن و فهميدن، يعني اعتبارىبرِ عِ،قاتكنند از تعلّميجدا 

، وقتي صحبت بكنند،ىكمم حِهطقُنُا فَوقُطَذا نَ إوكند مي نگاه ما فرق .ر استاعتبا

.  مطالب آنها عين واقع است، كلام آنها متقن است،صحبت آنها حكمت است

بيايد و  نه اين كه فرض كنيد كه يك چيزي نگاه بكند ، يعني عين واقعتحكم

. خلاف كردم،م فردا بگويد اي داد بيداد اشتباه كرد،يك نظري بدهد

، اين كه حكمت نيست،كندميدهد فردا فتوايش را عوض مي امروز فتوا 

وشود حكمت مي. تفاوت ندارد،ل تا آخر يكي استكه از اواست حكمت آن 

 در ميان مردم وقتي ،ىكَرَ ببادِ العِينَم بهشيم فَواشَذا مو اِىكمم حِهطقُنُا فَوقُطَذا نَإ

ه  مردم متوج،شوندميه  مردم متوج.استوجب خير و بركت كنند مميحركت 

 وجود اينها در ميان مردم خشيت .شوندميه كردارشان  متوج،شوندمياعمالشان 

.كندمي اميد ايجاد ،كندمي رغبت ايجاد ،كندمي خوف ايجاد ،كندميايجاد 

،فهمندميمردم چيزهاي ديگري، كنندمي وقتي كه به شمائل اينها نگاه 

يك مسائل ديگري ، هم هستييزهاي ديگريك چشوند كه ميه خودشان متوج 

.هم هست
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كردند فاصله بين مسجد و منزل را طي مي وقتي كه مرحوم آقا حركت 

 نصراني ،ي بودند اشخاص متعدد،ي بودند خب در اين راه افراد متعدد.كردندمي

ن هم گاهي همان موقع و الآگاه. لمان بود مس، يهودي در اينها بود،در اينها بود

گويند مي يك سلام و عليكي دارند آنها ا كه با بنده گاهيگاهي بعضي از آنه

كرديم كه در ساير ميرفت ما يك حالتي را احساس ميآمد و ميوقتي پدر شما 

؟فهميديم چيست قضيهمي ن،شديمميه نافراد يك همچنين حالتي را ما متوج

ه فرق اش با بقي اين يك مسئله.ميديم اين يك حساب ديگري داردفهميولي 

آمدند سلام ميها به ايشان يهوديكردند ميآمدند سلام مي لذا نصارا ،كندمي

كردند ميه ديدم وقتي كه به مرحوم آقا توجمي من در چشم اينها اشك .كردندمي

ذا اِ اين همان معناي .ديدم من در چشم اينها اشك مي،نددركميو عرض ارادت 

فَواشَم مشيهبادِ العِينَم بكَرَ بموجب خير و موجب بركت و موجب نزول نعمات ى

ي  چه بركت ماد،خواهيم بگيريمميما بركت را به هر معنايي حالا و اينها هست 

شود به واسطةميافراد پيدا و رفتار  تغييراتي كه در روحيه ،و چه بركات معنوي

في أجسادهم أرواحهم الآجال التي قد كتب االله عليهم لم تستقرَّمشي اينها و لولا 

:فرمايندرسول خدا صلي االله عليه و آله مي.خوفاً من العاقب و شوقاً إلي الثواب

 يك لحظه اين ارواح در ،هايي نبود كه خدا براي آنها تقرير كرده بوداگر آن اجل

 آن كسي كه بايد كلامش را نگه  اينها اولياي خدا هستند ولي،اجساد اينها نبود

هر صحبتي از دهانش دربيايد آن عين او،ما هستيمآن بلكه دارد آنها نيستند 

 ما بايد ، ما بايد نگه داريم، هر چه بيشتر بهتر، هر چه بيشتر بهتر،حكمت است

ي يه كه حتّ انشاءاالله راجع به مسئله سكوت خواهيم رسيد به اين قضّ،سكوت كنيم

ي آنها هم يك  حتّ، اخلاقيطالبي م كه حتّ... غيبت و تهمت وئلةنه اين كه مس

ي داردحد،ش بخواهد تجاوز بشود اثر از حد،يعني ه شديد اثر عكس دارد متوج ،
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بعداً؟ و چرا دارد عكس اثر، اثردقيقهد بشود پانزده ينده دقيقه اگر صحبت ك

قت گذشته ديگر اين و؟ چرا؟ اين مال چيست،رسيممي به اين مسئله انشاءاالله

؟خوريممي براي چه غذا ؟خوريمميبراي اين است كه ما ببينيم براي چه ما غذا 

 يا براي اشتها ؟خوريممي جوع و براي رسيدن به مطلوب آيا غذا  سدآيا براي

بردن ت  غذايي كه براي لذّ، اين مسئله؟خوريمميت بردن  يا براي لذّ؟خوريممي

 از انصراف ذهن به آن ؟شودميغذا مانع و حاجب نشود آيا اين ده ميخور

 نكاح اگر نظر رفقا باشد نسبت به مسئلة ازدواج و مسئلة! ؟شودميمطالب ربوبي ن

ت ديگر كه چگونه من عرض كردم و بعد هم خواهيم گفت انشاءاالله در جلسا

θßsÅ3Ρ#)، شرعواج كه يك امر مباحي است از ناحية ازدهمين مسئلة $$sù$tΒz>$sÛ

Ν ä3s9zÏiΒÏ !$|¡ÏiΨ9 $#4o_÷W tΒy]≈ n= èOuρyì≈ t/ â‘ uρاب در آن خيلي معنا است ولي اين طالبته ما )١

كه شما بياييد بگوييد حالا كه شرع اجازه داده است براي ازدواج چه به نحو دائم 

ني كه اشتها چون شرع اجازه داده است پس بنابراين به هر ميزا، تچه به نحو موقّ

اين ما را باز  آيا،مند بشومتوانم بهرهميت وجود دارد من  لذّ ووجود دارد

يا اين هم فرمول ؟كندمي حيواني ما نه جنبةرا متوج آيا ذهن ؟دارد از حركتمين

 بايد از حيث عقلاني اين مسئله را ؟ قانون دارد براي خودش؟دارد براي خودش

خوريم ن داريم مي؟ اين غذايي كه الآيا لازم نيستبررسي كرد كه آيا لازم است 

 اگر به خاطر اشتها ؟خوريم يا به خاطر اشتها داريم مي؟لازم است يا لازم نيست

 بر كبد اثر سوء ؟گذاردخورده بشود آيا بر اعضا و جوارح اثر سوء نمي

! همين طوري چون غذاي خوشمزه است؟گذارد اثر سوء نمي؟ بر كليهگذاردنمي

 چربي اين غذا كم است يا ؟اين مفيد است يا نه نبايد باشيمآيا فكر اين كه به 

)4( سوره النساء 3قسمتي از آيه -1
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 خوردن گوشت براي ما اگر توليد اوره ؟مضر است يا نه نبايد باشيم؟زياد است

 اين ....و همين طورو اسيد اوريك و اينها بكند بايد حالا كه غذا خوشمزه است

 حالا خوشمزه ،كند نه جنبه شهوانيعقلاني پيدا ميكه غذا خوردن جنبةجا است 

كند كه بايد از روي عقل  عقلاني پيدا ميجنبة.  خب باشد،خواهد باشدهم مي

 اگر از روي عقل باشد اين نفس كه بايد داراي حيات باشد و بخاطر .باشد

خورد و اگر  آن دست نمي،حياتش انسان را جلو ببرد آن حياتش باقي است

آن جنبه برگردد به جنبه شهواني خب چرا غذاي امشب را خوشمزه بخواهد 

 فكر نكردي من اين غذا را ، سه ساعت در خانه بيكار بودي؟درست نكردي

ره  آدم بلند شود برود خانه يك داد هم سر بنده خدا بيچاره مخد،دوست ندارم

،كم است روغنش ،دانم چربي آن كم است نمي،مه با هزار تا گرفتاري بزندمكرّ

ر بيايد فرض كنيد كه يك سركوفت هم بزند به جاي حالا تشكّ،نمكش كم است

 يا ؟ اين طور خوب است اين خوب است.تنش بگذارد بماندآن زحمت را به 

 بيايد تشكر كند ،بيند غذا درست كرده غذا غذاي مفيد استاين كه نه وقتي مي

رك االله به به عجب غذايي و چه خوب و اين خستگي از تنش دربيايد آفرين با

بيند اين غذايي كند وقتي خستگي درآمد ميببيند شوهرش آمده تعريف دارد مي

 يك كارهايي دارد ،كندخورد يك كارهايي دارد در اين بدن ايجاد ميكه دارد مي

دانم عرضه ه فلان و نمي حالا بيايد و بزند در سرش و فلان و اَه تو هم ك،كندمي

 فرض ؟دانم ده سال ازدواج كردي هنوز بلد نيستي پلو درست كنينداري و نمي

شود اين غذا حالا از اين ر مياين يكدفعه مكد؟كن كه خورشت درست كني

 خيلي حساب است ، خيلي مهم است،كند مييك كارهاييطرف دارد كاري دارد 

ه  انشاءاالله اميدواريم تتم. اين حسابها يكي يكي رسيدگي كندو بايد انسان به

.براي جلسه آيندهمطلب و مسئله 


